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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 مفهوم استثناء

 مورد مفهوم استثناء است.چهارمین  تا اینجا در مورد سه مفهوم شرط، وصف و غایت بحث کردیم.

این  دردهیم اما اصل بحث در اینکه این بحث یک بحث منطوقی است یا مفهومی یک پرسشی است که در ادامه به آن پاسخ می

مثلا  ؟شودکند و شامل مستثنی نمیبر اختصاص حکم در مستثنی منه می ای که مشتمل بر استثناء است دلالتیا جملهاست که آ

ما » :گوییمبه ما عدای یید دارد یعنی وقتی میاختصاص  «مجئ»آیا مسئله عدم تحقق «  ییدما جائنی القوم الا»شود وقتی گفته می

به همه قوم به جز  اختصاص دارد« عدم المجئ»یعنی معنایش این است که ای قوم هیچ کس نیامد مگر یید، « یدیئنی القوم الا جا

منه یا ثیمست به ستثنائیه در دلالت استثنا بر اختصاص حکماپس بحث در جمله  بت است.اث« یید»ورد در م فقط« مجئ»یید و 

 عدم شمول آن نسبت به مستثنی است.  اختصاص حکم مستثنی منه و

 ل ممکن اح ،ه چنین دلالتی دارند. جمل استثنائیاست صاراستثنا دال بر اختصاص و انحاند که لاشبهة و لاشک در اینکه اینجا گفته

 ،ت باشداء ای اثبانث، اگر استشد استثنای ای نفی معنای اثباتی داردبامله سلبی ر جگی؛ ایک جمله ایجابی باشد یا سلب ،جمله نیااست 

   .کندیک بعد سلبی پیدا می ه ایجابی باشد، طبیعتا آن جملهلجم یعنی

 اول بر دلالت استثناء بر حصردلیل 

، آن را حمل بر انجصار و ء استانثشتمل بر استمای که ود با جملهشدلیل بر این ادعا نیز عرف است، یعنی عرف وقتی مواجهه می

معنا  ای بر خلاف آننهه قریط آن کبه شر. البته دشوشن و واضحی به ذهن عرف متبادر میبه نحو رو لتکند و این دلایاختصاص م

   .شدادر کار نب

و اء خیلی بحث آنچنانی داریم الا یکی دنثمفهوم است باب رارد و لذا دند ی که گفته شده. این بحث خاصیدلیلاین اصل مسئله و 

 و نوعا آقایان به آن پرداختند.  متعرض شدند مطلب که محقق خراسانی
 ابوحنیفهکلام 

آید اما ابوحنیفه عرف چنین معنایی میبه ذهن  است وکند و دلیل آن نیز تبادر عرفی ثنائیه دلالت بر انحصار میه استجملاینکه با 

ار و استنثاء بر انحص هلبه دلالت جم ای نیز قائلائیه دلالت بر حصر واختصاص ندارد. در مقابل عدهنثه استلادعا کرده است که جم

  .اشکال دارده کردند دلیلی است که جای بحث و که اقام، لکن دلیلی انداختصاص شده

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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                      0221 ربیع الاول 9: مصادف با    دومدلیل  –آن  یابوحنیفه و بررسکلام  –دلیل اول بر حصر – استثناءمفهوم  :جزئی موضوع 

  استثنائیه بر حصر مفهومی است یا منطوقی؟جمله  -حصر و بررسی آن ر ب                        
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و انحصار ندارد این ائیه دلالت بر اختصاص ثشاهد اینکه جمله استن :گویدکرده و میاخذ  «بطهورالا  لا صلوة»روایت بوحنیفه به ا

، نمای هم محقق شود کند، پیدا تحقق« طهور»ر گاین است که ا اش، لایمهمفید اثبات باشد، ی، ییرا اگر استثناء ای نفت استروای

ه  سایر چتحقق طهور نمای نیز محقق شود، حال با  ر معنایش این است کهااص وانحصتصاگر دلالت کند بر اخ« روهطلاصلوة الا ب»

 که به محض تحقق ی است و کسی این ادعا را نداردضح البطلاندر حالیکه این یک امر وا محقق شود یا نشودی ارایط نماجزاء و ش

  1ت.اختصاص اس د بر عدم دلالت جمل استثنائیه بر عدم انحصار وههترین شااست این ب. ایشان معتقد دشوی محققق میانم« طهور»
 کلام ابوحنیفهبررسی 

ن در حاشیه منه بیا. دو جواب در متن و یک جواب ل ایشان پاسخ داده استلای در کفایه به سخن ابوحنیفه و استدناسامحقق خر

 .کردند

 پاسخ اول 

لا »ست ا« ةممکن»است و آن نیز  ردیای در تقدر حقیقت کلمه« طهورلاصلوة الا ب»ت که در این اسپاسخی که در حاشیه گفتند 

، نیز حتما تحقق پیدا کند یاشود، نه اینکه با طهور نمیعنی اگر طهور تحقق پیدا کند، نمای امکان پذیر می« ةالا بطهور ةممکنصلوة 

امکان ندارد ولو  «طهور»اهد بگوید نمای بدون وخه در حقیقت میل. پس این جمد باشند چه نباشندجواجزاء و شرایط مویر اچه س

  .دپاسخ به اشکال ابوحنیفه که در حاشیه فرمودن و هل، این یک وجهی است برای تصحیح این جمرایط موجود باشندش تمام اجزاء و

 ند:داما دو جوابی که در متن فرمو

 پاسخ دوم

نی نمایی که همه اجزاء و شرایط آن یع .الشرایط است زاء والاجر ای نمای، نمای تام ومنظ« الا بطهور صلوةلا»ده روایت آمدر اینکه 

ود که طهارت نیز ضمیمه محقق ش اندوترتی میتنها درصو ،ا کنددیپ اء و شرایطش تحققزاگر نمای همه اجتحقق پیدا کرده، آن وقت 

لاصلوة » ،دارداص مشکلی نرد، بنابراین حصر واختصخواء و الشرایط نیز به درد نمیزم الاجنمای تا شود و الا طهارت اگر نباشد،

ه دلالت بر لد. پس این جمنکپیدا می تنها و تنها با طهارت تحقق ،فراهم باشدزاء و شرایطش اج هنمایی که هم ینیع« ورهطالا ب

 . انحصار دارد

 ،استت درس هلنین این جمبالم ، علی کلاما اعمی باشیم یا صحیحیکند که یکند که فرقی نماشاره می جای ایننالبته محقق خراسا

 تحقق لاعنوان نمای اصین است که اساسا بدون طهارت ایش انمعم به اینکه الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدند ویشاگر قائل  رایی

حصار ه دلالت بر انل، بای هم این جمییم الفاظ عبادات وضع شدند برای اعم ای صحیح و فاسدوهم اعمی باشیم و بگ ر، اگکندپیدا نمی

آن نمایی که به آن امر شده که « به الا بطهوراً لاصلوة مأمور» ن است:ای «ورهطلاصلوة الا ب» ابر قول به اعم معنای، ییرا بنکندمی

 کند.ییی تحقق پیدا ماکند و تنها با طهارت است که چنین نمپیدا نمی ارت تحققهمان نمای تام الاجزاء و الشرایط است، بدون طه

بق ط پس .مور به نیستکه نمای فاسد مأ هم قبول دارد، اعمی صحیح است یااست، نمبه کند که نمایی که مأمورانکار نمی میاع ییرا

 «.رولایکون و لایتحقق الا بطه»که  تاس طزاء و الشرایتام الاج  یایت نمای نمای در این روای در پاسخ دوم منظور نبیان محقق خراسا

  پاسخ سوم
                                                 

 .562شرح مختصر الاصول عضدی، ص 1



  

65 

 

لذا ، دنکپیدا نمی هارت قطعا تحقق، بدون طوجود باشدیطش مادر این روایت بخصوص قرینه داریم که نمای وقتی همه اجزاء و شر

ن یا همتریکه مرد اما در خصوص این مو ،باشددرست هم نیفه مدعای کلی ابوح ند. پس حتی اگرکاختصاص می و لت بر حصردلا

  .شرایط استالالاجزاء و منظور نمای تام و« لاصلوة»در ریم بر اینکه اقرینه د تنها دلیل ایشان است،

 لیو ط استیاجزاء و الشرر نمای تام الاوگوییم منظقرینه میبه  ، در جواب قبلی بدون اتکاءکندجواب قبلی فرق می این جواب با

 ینیم.بر فرض صحت سخن ابوحنیفه این حرف را می به قرینه و اتکاءا با اینج

  .ر تمام نیستصایه بر حصر و اختصاص و انحائنثی بر عدم دلالت جمل استنه مبابوحنیف یاپس مدع

 دوم بر دلالت استثناء بر حصردلیل 

د، یه بر حصر هستند اما دلیلی که اقامه کردنائکه قائل به دلالت جمله استثن یسخن کسان یند بهق خراسانی اینجا گریزی میمحق

  .تمام استنا

ان ه این شهادت را بر یبک: هر کسی گویند؛ می«لا اله الا الله» هلبر حصر به جمیه ئالت جمله استثنای استدلال کردند بر دلاعده

دانیت خداوند  و رسالت ، شهادت به وحدوشن شناخته میوان مسلمابه عن رسالت نبی مکرم اسلام دهد، جاری کند و شهادت به

اسلام تلقی شده این است که  علامت و نشانه ورود در عنوان به ضمیمه شهادت به رسالت به  هلجم علت اینکه  این )ص(.پیامبر

شد، میده نمیاثبات فه ه ما بعدالاستثناءلجم ی، اگر انداشت لت بر انحصار و اختصاصاگر دلا .کنددلالت بر انحصار می« الله الا لا اله»

جز  ، هیچ خدایی نیستالله یعنی هیچ خدایی نیست جز« لا اله الا الله» ،علامت اسلام قبول شود که به عنوان نشانه و وجهی نداشت

خدا است و غیر ای الله خدا نیست و این معنایش  . اوالله است تنها و تنهاخداوند  الله اگر دلالت بر حصر کند معنایش این است که

 حصر است. 

لا »جمله  هباستناد کردند  رصات عدم اختصاص و انحبرای اثبا« لاصلوة الا بطهور»وحنیفه که به بدر واقع در مقابل ا یعنی این عده

را نشانه  معروف آورید، ما این جملهاگر شما آن حدیث را شاهد می ،دارد اختصاصدلالت بر گویند: می و استدلال کرده« الله اله الا

ست به عنوان علامت اسلام آوردن و ورود در بین مسلمانان انتونمی راختصاص نداشت، دیگ ییرا اگر دلالت بر ،دانیماختصاص می

 قرار بگیرد.

 دلیل دومبررسی 

 اشکال اول

مبین اسلام شخص است، این به کمک قراین  حالیه یا مقامیه ای آن استفاده « لا اله الا الله»که . یعنی اینود داردوج قرینهجا اینشاید 

   .ر کنداانحص واهد دلالت برخ، لذا چگونه مینباشدای در جایی است که قرینهبحث ما  ، وشودیم

قرینه دلالت  به ستناداا ای که ادعا کردند، ییرا اگر قرار باشد ب، باصرف نظر ای آن قرینهبر توحید دلالت ندارد «الا اللهاله  لا»جمله 

اگر گفتیم قرینه دلالت  .ای در کار نباشدت که قرینهجایی اس ، بحث ما در باب مفهوم درشودی بحث مفهوم خارج میاار کند انحص بر

 ، مفهوم شودبحث  رتواند داخل دینم ر، دیگکندار میانحص بر
 دوم اشکال 
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 ،ک خبری سم دارد ودر واقع یک ا« لا اله الا الله»در « لا»  :ایدرمف و می کند یری مطرح مگ، ایشان اشکال دینظر ای این با قطع

ه ال لا»یا  «لا اله ممکنا الا الله» ،«دوموج»است یا کلمه  «ممکن»کلمه که یا  خبرش مقدر است اسم است و« اله» ،«لا اله»در 

  :ییرا هر کدام ای این دو که باشد اشکال دارد، «جود الا اللهمو

 هوممف بگوییماگر  «الا الله اًممکنلا اله »در  .کندجمله اثبات امکان وجود خدا را مینهایت این است که این . بنابر احتمال اول 0

ت اگر نفی شده اسجش ای حکم مستثنی منه به اینکه آن حکم، مستثنا و خرو کند بر اختصاص، یعنی این جمله دلالت میدارد

کند که در این عالم هیچ خدایی نهایتا ثابت می این ؟کندت میثابرا ی ه چیزاین نهایت چ .به نحو حصر است ،اثباتش در مستثنی

بات حال اگر کسی اث .کندمیاثبات وجود الله را نند، کینم خدا را ، اثبات وجودکند، یعنی اثبات امکان الله را مینیست الا الله نمکم

تواند علامت توحید باشد؟ یعنی اگر کسی بگوید الله ممکن است، بگوییم این مییان کرد، آیا را ب راامکان الله را کرد وحتی انحص

ای او نیست و دوم شهادت به موحد و مسلمان شده است؟ مسلمانی دو رکن اساسی دارد شهادت به یگانگی خداوند و اینکه غیر 

ند امکان کیبات ماث «لا اله الا الله»که ست این ام نهایتش گیریرا به عنوان خبر در تقدیر ب «ممکن»اگر ما کلمه رسالت پیامبر)ص(.

   .دانندرا یک جمله توحیدی می هلهمه این جمکه ، در حالینیست یدحمعنای تو ان الله بهالله را و اثبات امک

وجود  کند، حصر میموجود نیست الله هیچ خدایی یغیر ا« الا الله اًلا اله موجود»یعنی است. « موجود»ر گفتیم خبر کلمه اما اگ. 4

 «لا اله موجودا الا الله»شود، نفی وجودی غیر ای وجود خداوند است، ینفی م آنچه در این جمله بنابراین  احتمال لکنرا در الله. 

، برای توحید ما نه تنها وجود اید نهمرف؟ میتوحید کافی نیست یانداریم. آیا این بر« اله»به عنوان  ییعنی غیر ای خدا هیچ موجود

نیست و  دودایی جز این خدا موجخو هیچ  تد اسوخدا موج .غیر الله را نیز باید نفی کنیم الله را باید ثابت کنیم بلکه امکان وجود

امکان وجود خدای دیگر را نفی اما  ،کندگر را نفی میوجود خدای دیه نهایتش این است ک هلجم این اب، اما ندارد همامکان وجود 

 .کندنمی
 راه حل محقق خراسانی

 .وند نیستاوبی جز خدواهد بگوید هیچ واجب الوجخمی ،ب استای واجب الوجودر حقیقت به معن «اله»، «الا اللهلا اله »در جمله 

واجب الوجوبی جز اله موجود هیچ  دگوی، وقتی مید را ای دیگران نیز سلب کرده استووج، در حقیقت نفی شوداجب الوجود اگر و

  ،امکانش را و هم ری را کردهگای دیخد ، لذا هم نفی وجودمتنع استکه اساسا وجود برای غیر ای خدا ماست  ینمعنایش انیست، 

 .هر دو را نفی کرد

 نتیجه

الان به  ینجاچه اآناما ، نمی شویمهایی داده شده که ما خیلی وارد آن وجواب اشکالات ،هایی در ادامه صورت گرفتهاینجا بحث 

 این است که:قلمداد شود  تواندعنوان نتیجه بحث می

منه ینم مستثحک یکند بر اینکه حکم مستنثی غیر ا، یعنی دلالت میداردو اختصاص و انحصار استثنائیه دلالت بر حصر  هلجم :اولا

 این سلبی و اگر آن سلبی  است این ایجابی.  تسایجابی ا ر آنگ. حال احکم منحصر در اوست یناست و ا

مواجهه با   ردود شبادر میبه ذهن مت ی آنچهننی به نظر محقق خراسایع دلیل دلالت جمله استثنائیه بر حصر تبادر عرف است. :ثانیا

ی نیست دلیل یاشود و دیگر نیکند و مختص او مییار پیدا محکم انحصاین است که  ثناء هستندبر ادات است جملاتی که مشتمل
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و ای آن طریق بخواهیم  اثبات کنیم این معنا را، لذا این حرف باطل است. کسانی هم مثل ابوحنیفه « لا اله الا الله»مثل  بیاوریم به

 نیز باطل است. عدم مفهوم بود دیگر  قائل به عدم دلالت بر اختصاص و انحصار یا به تعبیر

اص لت بر حصر و اختصائیه دلانثآیاجمله استاساس بحث ای اینکه جمله مشتمل بر استثناء مفهوم دارد یا ندارد همین است؛ پس 

وم ندارد فهم بگوییم، اگر شودمی فهمیده آنو انحصار ای ختصاص ا هاست ک ینعنایش ااگر بگوییم مفهوم دارد م ؟دارد یا ندارد

 ین است که این جمله دال بر اختصاص و انحصار نیست. معنایش ا

 ی گفتند. نست که محقق خراسااین مطلبی ا ،شودیمفهمیده  صارانح اختصاص و استثنائیه هلجم سپ

 ومی است یا منطوقی؟بحث از دلالت جمله استثنائیه بر حصر مفه

یک بحث  آیا این ولی، اردیه دلالت بر حصر واختصاص داستثنائ هلجم دت و آن اینکه شما اثبات کردیاس یک بحثی منتهی اینجا

  ؟مفهومی است یا منطوقی

است یا با دایره منطوق کلام مرتبط  ، در واقعکندمی یید در« مجئ»بر حصر  دلالت« الا یید قومماجائنی ال»یم نکمیاینکه ما بحث 

و  م کلام است نه منطوق کلامشود؟ حداقل چون احتمال این بوده که این دلالت در واقع  مربوط به مفهویم میداخل در بحث مفاه

 اند.ند و عنوان مفهوم استنثناء به آن دادهاین بحث را اینجا مطرح کرد احتمالی وجود داشته،چون چنین 

  بحث عملی ثمره

   ؟یا خیر داردثمره عملیه بحث  این این است که آیاکه مهم است ای  یآن چیز

بر  تلدلا« ماجائنی القوم الا یید»و تنها یک بحث علمی است. اینکه بگوییم مثلا  هیچ اثر عملی و ثمره عملی ندارداند هگفتبعضی 

ن چه ای آ و ، چه ای این باباثر عملی نداردای است که مسئلهآیا یک بحث مفهومی است یا منطوقی، ، کندمی ییددر « مجئ»حصر 

 .د یا خیروشیمفهمیده اختصاص  ر واانحص هاست ک باب، مهم این

  ست.ی نیثمرک ثمره عملی بزرگی دارد و بحث بیدارای ثمره عملی است و ی بعضی گفتند که این بحث لدر مقاب

ا بگوییم این ی کنیم و قطواینکه ما این را مستند به منولی ائیه دال بر اختصاص است، نثله استکه جمیناکه اگر قائل شدیم به س پ

  ؟چیست آن حال اثر عملی لام است، این دارای اثر عملی است،ک مفهوم

«والحمد لله رب العالمین»  


